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معماري روستايي رازهاي  

  
  * غلامرضا اكرمي        

  07/02/1389                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  03/07/1389                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
 در كمـال   روسـتايي سـاده و بسـيار آرام اسـت،اما     معمـاري خانـة  . رسدخانه به آخر مي شود و بامعماري روستا با خانه آغاز مي

. سـادگي و آرامـش اسـت    كنـد بلكه آنچه كـه تظـاهر مـي    ،پيچيدگي معماري روستايي متظاهر نيست. پيرايگي بسيار پيچيده استبي
اما پيچيـدگي آن بصـيرتي    ،سادگي معماري روستايي بصري است. اما چشم نواز ،اي گلين، همرنگ و فارغ از تضادسادگي در چهره

هـا عبـور   هايي كـه از پـرده  چشم. كاوندها را ميييهايي كه نامرچشم. آيد كه عمقِ بصر داشته باشندهايي ميرو به چشمايناز. است
هايي پرده. كنندهاي آشنا برملا ميها را براي گوشهايي كه ناگفتهپرده. هايي كه راز و رمزها را در پس خود پنهان دارندپرده كنند،يم

هاي رمـز و  شوند و نالههاي اسرار معماري روستايي، امروز درهم شكسته و دريده ميپرده .اندكه در عين حال بسيار نازك و شكننده
  .ستچشم و گوش نامحرمان نسبت به اين نجواها، نابينا و ناشنوااما است،  دار كردهمحرمان را جريحه هايشم و گوشرازها، چ

 هـا را سسـت و ناپايـدار    بعضـي آن . انـد اند كه خود از گل آفريده شدهدانند، اما فراموش كردهارزش ميها را از گل بيبعضي آن
بعضـي آن را  . دانـد ز در اين دنيا پايدار نيست، حتي انسان كه امروز خود را خداي روي زمين مـي انگارند، غافل از اينكه هيچ چيمي

  . خبر از اينكه هر ماده در اين جهان با همجنس خود سازگار استپندارند، بيمنافي زندگي امروز مي
ني كه براي انسان مـادي امـروز بـه راز    معاآن . نهفته است معنايي) خاك و گل( ارزش معماري روستاييدر پس مواد به ظاهر بي

 او امـروز فقـط مـاده را    . ها از دست داده اسـت انساني كه شنوايي و بينايي و درك خود را نسبت به معاني و ارزش. ستاتبديل شده
. غلبـه دارد ظاهر بـر بـاطن   . تر استمادي، جسم از جان مهم در سيطرة. كندت علمي خود قياس ميپرستد و همه چيز را با شناخمي

ويژه معماري بومي ايـران  پرستي است، بلاي جان رمز و راز معماري و بهفرد بر جمع ارجحيت دارد و ظاهرپرستي كه موجد فرديت
  .شده است

روينـد و در  ست كه معرفت، اخلاص، صداقت، عشق، زيبايي و آزادگي كه اركان معنويت هستند در كدامين مكان ميال اينجاسؤ
  شوند؟رور ميچه كالبدي با

  .راز، سادگي، گل، معماري، روستا: واژگان كليدي
 

  
  .پژوهشي معماري روستايي دانشگاه شهيد بهشتي ؛ عضو هستةمعماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران استاديار دانشكدة *
 هاي روستاييالمللي سكونتگاهدر كنفرانس بين "از معماري روستاييرمز و ر"عنوان اي است كه باشدة مقالهتكميلاين مقاله  -

شده ها ارائه شدن برخي قسمت اضافهمقالة پيش رو پس از اصلاحات و تغييرات ساختار و . ارائه شده 89ارديبهشت  29-28
  .است
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 مقدمه
 1341روستاهاي ايران تا قبـل از اصـلاحات ارضـي    

ــه ــاً بـ ــنتّشمســـي تقريبـ ــاخته و اداره صـــورت سـ   ي سـ
هاي مـادي جديـد   كه فارغ از پيشرفت بدين معنا. شدندمي

هـاي  اليـت فع. هـا راه نداشـت  آن يشـتر ماشـين در ب . بودند
رزي، اقتصادي تقريبـاً فاقـد علـوم جديـد آبيـاري، كشـاو      

كارهاي كشاورزي بيشـتر بـا    كلية. باغداري و دامداري بود
دامـداري  . شددست و با استفاده از نيروي حيوان انجام مي

از نظر حكمروايي زيـر  . بود كاملاً متكي بر زمين و طبيعت
حت مـديريت  از لحاظ مديريتي ت. اربابان محلي بود سلطة

ناشي از خرد جمعي روستائيان و متكي بر علوم  خردمندانه
. شـده از تعامـل بـين طبيعـت و انسـان بـود      تجربي كسب

اهويـت و دسـت   اي بسـيار بالنـده، ب  فرهنگ بومي و منطقه
اجتمـاعي متكـي بـر آداب و رسـوم      از جنبـة . نخورده بود

جامعـة  . سفيدان بـود محلي و متكي بر خرد حكيمانه ريش
. ينـي بـود  ياي مذهبي و زندگي روستايي آوستايي، جامعهر

معماري و بافت روستا نيز با علم و آگاهي تجربي و خـرد  
جمعي ناشي از زندگي با طبيعـت در قـرون متمـادي و بـا     

ــود  ــه طبيعــت شــكل گرفتــه ب ــرام ب خــدمات . حــس احت
كشـي آب آشـاميدني،   لولـه  راه آسفالته، شـبكة ( زيرساختي

برات و برق، يـا بـه اصـطلاح مظـاهر     فاضلاب، مخا شبكة
 شكل جديـد آن در كمتـر بافـت و خانـة     به) تمدن جديد

روسـتاها برخـوردار از    ؛ ولي همهـة بوديافته روستايي راه 
روسـتاها از   بيشـتر . بـديل بـومي بودنـد   هنر و صـنايع بـي  

بهـره  صـورت جديـد آن بـي   خدمات آموزشي و درماني به
هستي و طبيعت كـه بـا   ها نسبت به ولي معرفت آن بودند؛

دسـت آمـده بـود،    هطبيعت ب كار، تعامل و تجربه در صحنه
از . شـد تر ميهاي بعدي منتقل و كاملسينه به سينه به نسل

نظر طبابت نيز مردم روستا آگاهي جمعـيِ كـافي و كـاملي    
هاي بعدي را به نسل نسبت به گياهان دارويي داشتند و آن

دنياي روستايي ايران از . دكردنبه خوبي منتقل مي خودش 

از نظـر  به ايـن دليـل   بهره بود و مواهب تمدن جديد بي
اما اين  ،شدتمدن جديد دنيايي عقب مانده محسوب مي

. مانـده پـر از مواهـب معنـوي بـود     دنياي به ظاهر عقب
. يعت پاك و زيبا اجين شده بودزندگي مردم روستا با طب

دق، بـا محبـت،   مردم روستا مردمي پـاك، صـا   بنابراين 
پرعاطفه، مهربان، عاشـق، بـا گذشـت و در عـين حـال      

نـدگي  هـا نـه تنهـا ز   آن. كوش و توليـدگر بودنـد  سخت
كردنــد، بلكــه زنــدگي اربابــان و مين مــيخــودش را تــأ

در ايـن بـين جـور و    . كردندشهرنشينان را نيز تأمين مي
ولـي   ؛شدها وارد ميهايي نيز از طرف اربابان بر آنستم

را با هم و در  ارزيابي يك نظام بايد خوب و بد آنبراي 
  .كنار هم ارزيابي كنيم

  
را بـه   بسـياري در اين كه جمهوري اسلامي خدمات 

روستاها برده و از نظر آماري با قبل از انقـلاب قابـل   
ولـي ايـن    ؛مقايسه نيست، هيچ شكي وجـود نـدارد  

يان ئبهبود وضـع كيفـي زنـدگي روسـتا     كنندةتضمين
  .نيست نبوده و
  

در حال حاضر پس از گذشت نزديك به نيم قـرن  
از  هاز اصلاحات ارضي و پس از گذشت بيش از سه ده

انقلاب اسلامي و با تمام اهتمامي كه جمهوري اسـلامي  
در بهبود وضعيت روستائيان داشته است، آيا الان وضـع  
روستائيان ما بهتر از قبل از اصلاحات ارضي اسـت؟ بـه   

كـه جمهـوري اسـلامي خـدمات     در اين !نظر نگارنده نه
را به روستاها برده و از نظر آمـاري بـا قبـل از     بسياري 

ولي  ؛جود نداردانقلاب قابل مقايسه نيست، هيچ شكي و
ان يئبهبود وضع كيفـي زنـدگي روسـتا    كنندةاين تضمين

يان به ئبلكه وضعيت كيفي زندگي روستا نبوده و نيست،
هـا از توليـد   آن. اسـت تـر شـده   مراتب از گذشته نـازل 

در . انـد كننـده تبـديل شـده   بازداشته شده و بـه مصـرف  
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  هــاي گلــي و ســاده زنــدگي هــا در خانــهگذشــته اگــر آن
اين برداشـت  . كل جهان بود كردند، خانه و دهكدةشان مي

ها به ولي امروز آن ؛دادنفس ميها آرامش و اعتماد بهبه آن
وضـعيت   بـه بركت نعمت برق و وسـايل ارتبـاط جمعـي    

 و تفاوت شـهر و روسـتا و بلكـه دنيـاي پيشـرفته      خودش
سـف بـار اسـت تفـاوت     چيزي كه تأ. اندآگاهي پيدا كرده

بلكه اين است كه هـر روز و   ،زندگي شهر و روستا نيست
 از روي ناآگـــاهي يـــا -هـــا هـــر ســـاعت وضـــعيت آن

با ( ماندگي و مردمي كودن و نفهمعنوان عقببه -يالتفاتبي
هـا  بـه آن  3)هـاي نامناسـب و غلـط   ها و سريالپخش فيلم

هـا  ضـمن اينكـه آن   بنـابراين، . شـود تلقين و تذكر داده مي
نفـس و  اند، آرامش و اعتمـاد بـه  ر شدهتتنگدستو  فقيرتر
تـر از همـه باورهـاي خـودش را نسـبت بـه هسـتي،        مهم

 هـا آن فرهنـگ . انـد طبيعت، زندگي و توليد از دسـت داده 
 در نتيجه از طبيعت و زندگي. شيده استمتزلزل و از هم پا

هـاي كـاذب شـهري    برند و به دنبال جاذبـه نمي لذت خود
دنبـال  ه ها بدر اين كوچ اجباري آن. شوندشهرها مي روانه

ها در نيافتني، اغلب به سلك بدترين شهريآرزوهاي دست
ت؛ سـادگي، صـداقت،   آيند و در راستاي اين تغيير ماهيمي

هـا را بـا   چـرا كـه آن   ؛كنندفراموش ميخلوص و عشق را 
هـا و  جنگـل ( يـم اهوضع قوانين نابجا از طبيعت جدا كـرد 

هـا را  مراتع ملي شدند و ديگر روستائيان حق استفاده از آن
هـا  از رودخانـه  4)پيامد آن تضـعيف دامـداري بـود   . ندارند

هـاي  هاي عميـق قنـات  با حفر چاه. برداري كنندنبايد بهره
يم و اههزينه آب كشاورزي را بالا برد. يماهاندها را خشكآن
ــرد  آن ــرق وابســته ك ــه ماشــين و نفــت و ب ــا را ب ــماهه   . ي

يـم و مـديريت توليـد را در    اههايشان را تقسـيم كـرد  زمين
. در نتيجه كشاورزي تضعيف شـد . يماهروستاها از بين برد

  كـرد و خـود و كشـورش را    روستايي كه گندم توليـد مـي  
هاي آرد روانه شده حالا بايد منتظر كيسه ،اختسنياز ميبي

هـا  آرد را هـم از آن . به اين هم اكتفا نكرديم. از شهر باشد

هم روستاها، نانوايي، آناشتغال در  دريغ كرديم و به بهانة
ها را از طعـم خـوش نـان    از نوع بربري ايجاد كرديم و آن

  5.گرم و سالم روستايي محروم كرديم
روستا مانـده بودنـد نسـبت بـه     در  هم كهرا ي ناآن
. اد كـرديم م ـتاعبيشتر بـي  و باورهاي خود هنگ، فرخود

ها سلب كـرديم و بـه ازاي آن   معرفت به هستي را از آن
ها را بين شهر و ايجاد كرده و آن نرا در آنا 6عقل معاش

هاي گلينشان را به حالا هم خانه. روستا سرگردان كرديم
ها را همنشين و قـرين  ه و آنبهانه ناپايداري خراب كرد

آهني كه نحس اسـت و زنـدگي بـا    . كنيممي آهن و بتن
  هـا  نحوست، نحسي و دلمردگـي و خشـونت بـه قلـب    

رو خرده مهرباني، صداقت، تلاش، زيبايي ايناز. آوردمي
و عشقي هم كه در روستاها باقي مانده، در حال رخـت  

 .بربستن است
. پرسـتي بـود  نهمزيسـتي و وط ـ  ةمهرباني كه ماي 

تلاشـي كـه   . صداقتي كه بنيان اخلاقي بر آن قرار داشت
زيبايي كه معمـاري  . اساس استقلال اقتصادي كشور بود

هاي فرهنگي و عشقي كه پايه. ساختو هنر ايران را مي
ها رمزهـاي هويـت،   اين. هويت ايراني بر آن استوار بود

رفتن حال با از بين . تمدن و ماندگاري ايران زمين است
آيـا بـا    7؟خواهيم ايران را بسـازيم اين رمزها چگونه مي

هاي ظاهري و بدون وجود معنـي، سـازندگي   داشتن نام
  ؟!گيردصورت مي

بـه بيـان و    است تا براي روشن شدن مطلب لازم 
  .ها بپردازيمتعريف بعضي از واژه

  

 رمز
رمز . هاي مختلف وجودي يك شئ استرمز جنبه
 ئ در مراتب كلي وجـود معنـا  به يك ش چيزي است كه

ري، مثلُ اعلايـي را كـه بـه    صو تبةرمز در مر. بخشدمي
  نصر، ( كنداصيل وجود تعلق دارد، منعكس مي حوزهة

29 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

                             4 / 25

http://jhre.ir/article-1-31-fa.html


 

 
 

ره 
شما

13
1

 ♦ 
يز 
پاي

89 ♦
   

رمـز  . هاي مختلف وجودي يـك شـئ اسـت   رمز جنبه
به يك شئ در مراتب كلي وجـود معنـا    چيزي است كه

صوري، مثلُ اعلايي را كـه بـه    رمز در مرتبة. بخشدمي
  .كنداصيل وجود تعلق دارد، منعكس مي حوزه

  
 "خورشـيد "مانند  ،اندبرخي رمزها طبيعي )268، ص1380
ادراك  طبيعي براي هر كسـي كـه هنـوز از قـوة    طور كه به

ر او فعـال اسـت،   پرداز درمزي برخوردار است و روح رمز
صوري  جنبة.  )269، ص1380صر، ن( رمز عقل الهي است
شـود  دارد كه در آن شكوفا مي 8تسنّ رمز هميشه ريشه در

كند و به بركت سنّت، تحصيل اين معرفـت بـه   و عمل مي
 .)269، ص 1380صـر،  ن( دشومي پذيراي مؤثر امكانشيوه

در . رمزپردازي در پرتو نوعي معنويت زنده ممكـن اسـت  
واقع اين سنّت زنده است كه زبان گفتاري مابعدالطبيعـه را  

ــان شــكل مــي ــل دســترس، آن دهــد و از مي رمزهــاي قاب
كند كه بيشتر از همه براي تفهيم يك رمزهايي را اختيار مي

و  9آينـد كـار مـي  ت ذوقـي و قدسـي بـه   داراي ماهي آموزه
بـاب  لالالووا زبان گفتگوي خداوند بـا طايفـة   ،بالاخره رمز

توان رمز را زبان معرفت با اين تعبير مي .)القضاهعين(است
. و جهـان  11شـناخت كيهـان  . تيمعرفت به هس ـ10. دانست

رو رمـز  ايناز. شناخت طبيعت و حس احترام داشتن به آن
 اي قــراردادي نيســت، بلكــه مظهــر صــورت مثــالينشــانه

(archetype)  است و به حسب تعريف، مربوط به معرفت
ــوآمي. شناســي اســتوجــود و هســتي ــه كوماراس  چنانك

(Coomaraswamy) سازد، رمـز بـه نـوعي   نشان ميخاطر 
بوكهـارت، هنـر   ( داردن همان چيزي است كه بيان مـي عي

ت اين است كه مسـتور  اقتضاي طبيعت جنّ .)8مقدس، ص
ني و عمـق روان انسـان   و سري باشد، چون با دنيـاي بـاط  

ــت دارد ــارت، ( مطابق ــز .)148، ص1381بوكه ــان  ،رم زب
با ) تيسنّ(گفتگوي ميان جهان و انسان است و انسان بومي 

زبان كيهان را بلد است و دنيا براي  ؛ زيراتساين زبان آشنا

  در واقـــع رمـــز، كليـــد . او پـــر از رمـــز و راز اســـت
  .است) روستايي(شناسي انسان بومي كيهان

  
  شناسيكيهان
از ارتباط  يا معرفت به هستي 12تيشناسي سنّكيهان

عالم طبيعت با مراتب بالاتر هسـتي بـا اسـتفاده از يـك     
كـار رفتـه در هنـر    هاي بهزبان هايي به تنوعسلسله زبان
شناسـي  كيهان. داردهاي گوناگون پرده برميتمقدس سنّ

را به تمثـالي  ) جهان مادي(هنري است كه جهان كثرت 
  آن تعمـق كـرد و نيـز بـه      بـارة كند كـه بايـد در  بدل مي
ــه ــت  دخم ــر رف ــرد و فرات ــذر ك ــد از آن گ ــه باي   . اي ك
 عنـي آن پردهـة  كلي و معقـول، ي  لةشناسي آن شاككيهان
عنوان تي خاص بهدار پهناوري است كه هر علم سنّنقش

شكل يا صورت خاص در آن يافت شده است كه معناي 
ها فقط با نگريسـتن بـه   هر يك از اين اشكال و صورت

نصر، نياز بـه علـم مقـدس،    ( شودكل آن پرده آشكار مي
شـناختي  اهميت و اعتبار معنوي علـوم كيهـان   .)175ص
اگون در واقع در سوق دادن انسان به مـاوراي  تي گونسنّ

اي نهفته است كـه در آن تنهـا   گيتي به آن حق فراكيهاني
اهميت و اعتبار معنوي طبيعـت اسـت كـه در بـالاترين     

ــي  ــه درك م ــودمرتب ــان، ص( ش ــن رو  .)207هم   از اي
حتي . گيردهره ميتي از زبان رمز و راز بشناسي سنّكيهان
اسي جاويدان سـخن گفـت كـه    شنتوان از يك جهانمي

هـاي صـوري و رمـزي    شناسـي را بـه زبـان   علوم كيهان
شناسي جاويدان بـه يـك   جهان. كندمختلف منعكس مي

معني، مكمل و متمم حكمت جاويدان است كـه اساسـاً   
 .)327، ص1380نصـر،  ( ورزدبه مابعدالطبيعه اهتمام مي

تي بر قـدرت صـور و اشـكال    بيني سنّاز اين منظر جهان
طبيعي از آن حيث كه موجباتي هستند براي تذكر و نيـز  

صور طبيعي با اصل ) ذاتي( بر اتحاد مثالي و نه جوهري
متحقق شدن به حقـايق  . ها مبتني استو منشأ بهشتي آن

30 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

29
 ]

 

                             5 / 25

http://jhre.ir/article-1-31-fa.html


 
 

 
ره 

شما
13

1
 ♦ 

يز 
پاي

89 ♦
   

معنوي كه مبتني بر منظر ذوقي است، همچنين مستلزم اين 
هم چون يك ساحت  "بيعي صور و اشياطشفافيت مابعدال"

 .)همـان ( اسـت  "13ارؤيت خدا در همـه ج ـ "لازم  و جنبة
تي به نـوعي خودشناسـي هـم    شناسي سنّبدين تعبير كيهان

زيرا طبيعت بكر بـه لحـاظ اينكـه تجلـي خداونـد       هست؛
انسان را در كشف وجود باطني خـويش نيـز يـاري     ،است
يـك وحـي الهـي     طبيعـت خـود  . )329همان، ص(دهدمي

يشاپيش از موهبت ولي فقط يك انسان عارف كه پ ؛14است
توانـد ايـن پيـام    معرفت قدسي برخوردار شده باشـد، مـي  

تي به غايت ظريف و لطيف بر صخرة صورعرفاني را كه به
حيوانات  درختان، چهرة هاي سر به فلك كشيده، برگكوه

روسـتايي   .نقش بسته است، قرائت كنـد  و ستارگان آسمان
معرفـت دارد   زيرا او به هستي ؛كندپيام طبيعت را درك مي
 ؛روستايي عـارف بـه علـم نيسـت    . و عامل به عرفان است

  15.ولي عارف به عمل است
اغلـب  عملي رياضت است كه يكي از شرايط عرفان 

هـا مرتـاض   آن. روستائيان عامل بـه رياضـت هسـتند    عامة
در اين . كنندولي براي معاش خود بسيار تلاش مي ؛نيستند

راهم كـردن رزق و  بـراي ف ـ  فراوانـي  هـاي  تلاش، سختي
كـه   16هـايي سختي. شوندروزي خود و خانواده متحمل مي

ل معنـوي آن  حاصل مادي آن رزق و روزي است و حاص ـ
  17.آن رستگاري است معرفت به هستي و نتيجة

رط ديگر آن قصد قربت است كه روستائيان در هر ش 
در وقت پوشيدن كفش در . كنندت ميكاري اين قصد را ني

در شـروع كـار    موقع بيرون رفـتن از خانـه،   صبح، دراول 
روزانه، در  هر بار خوردن و آشـاميدن، در تعليـف دام، در   
سربريدن دام، در شخم كـردن زمـين، در كاشـت دانـه، در     

، در سـاخت  ري، در برداشت محصول، در حفـر كـاريز  آبيا
يگر آن ايمان به غيب اسـت  شرط د 18.خانه و هر كار ديگر

. نا بر اعتقاد ديني بر اين باور هسـتند يان همگي بئكه روستا
  رباني كردن از ـگانه، نماز باران، نذر و نياز، قنمازهاي پنج

اغلـب  يكي از شرايط عرفان عملي رياضت است كه 
ها مرتاض آن. ان عامل به رياضت هستندروستائي عامة

. كننـد ولي براي معاش خود بسيار تلاش مـي  ؛نيستند
براي فراهم كـردن   راواني فهاي در اين تلاش، سختي

  .شوندرزق و روزي خود و خانواده متحمل مي
  
بـالاخره شـرط نهـايي    . هاي ايمان به غيب استمصداق
است كه روستائيان تا قبل از رسوخ ) باطن تصفية( تزكيه

وسايل ارتباط جمعـي اكثـراً بـه لحـاظ شـرايط مهيـاي       
ه از آنجـا ك ـ . نسـبي داشـتند   تزكيه 19محيطي و اجتماعي

اغلب در محيط پاك طبيعت بـه كـار و تـلاش مشـغول     
بـاطني برخـوردار    همنشـيني از تصـفيه  دليـل  بودند، به 

در واقع عوامل آلودگي در محيط و فضاي روستا . بودند
بنـابراين  . وجود نداشته است يا خيلي ضعيف بوده است

همين عارف به عمـل   ،يكي از رازهاي زندگي روستايي
بـه عبـارتي   . تا استطبيعي روساست كه ناشي از محيط 

بخشي طبيعت در تربيت و هويـت  اثر عارف شدن نتيجة
چيزي كه به عينه مشـهود نيسـت و بـراي    . انساني است

معرفت بـه هسـتي و   . شهري متجدد يك راز است افراد 
زيـرا دوسـت داشـتن     ؛كنـد طبيعت، انسان را عاشق مـي 

پــس عاشــق شــدن از معرفــت . معلــول شــناخت اســت
عاشـق  انسـان  وقتـي   .)هعـين القضـا  ( شودته ميبرانگيخ

زيرا عشق متوقع  ؛كنداست همه چيز بيشتر معني پيدا مي
 .)94، ص1374كوئيولـو،  ( حضور دائمي معشوق اسـت 

ولي عشـق و روح در   انسان عاشق روحي گسترده دارد؛
انحصار آدميان نيست، بلكه هر آنچه روي زمـين يافـت   

ورزد، خواه د عشق ميشود، روح دارد و به خالق خومي
يـا حتـي فكـر و انديشـه     سنگ باشد، گياه باشد، حيوان 

  كسـي كـه بتوانـد آن روح را درك كنـد      بنابراين . باشد
ن هسـتي بـا   زبـا  .)همـان ( تواند زبان هستي را بفهمدمي

آدمـي   .)72، ص1376الياده، ( شودرازآموزي گشوده مي

    .. 
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رابطـه   نفهمـد و بـا كيهـا   با رازآموزي زبان هسـتي را مـي  
  .ك رازآموز استروستايي ي. كندبرقرار مي

  
  رازآموزي

معرفــت انســان بــه تجلــي الوهيــت و و وقــوف بــه 
  موقعيــت خــويش در جهــان از دولــت رازآمــوزي ميســر  

ــاده، ( شــودمــي ــارت ســاده. )72، ص1376الي ــه عب ــر،ب  ت
آورد تـا  رازآموزي مناسكي است كه مبتدي بـه جـاي مـي   

گروهـي اجتمـاعي را بيابـد و    شايستگي پذيرفته شـدن در  
اي بـه  لت بهتـر يـا از مرحلـه   نشانه گذار او از حالتي به حا

انسان رازآموخته  .)7، ص1365گنون، (تر استعالي مرحلة
 تـرين ژرفنـاي وجـود او   نسبت به تقدسـي كـه از درونـي   

پس رازآمـوزي بـه معنـاي     . يابداهي ميشود، آگپديدار مي
ديگـر   بـودن بـه شـيوه    تغيير سطح زندگي از يك شـيوهة 

به بركت رازآمـوزي، انسـان بـه ايـن حقيقـت كـه       .  است
عالم، معبد، خانه و حتي جسم انسـان همـه    ،اشكال كيهان

در سطحي بالاتر از سطح جهـان مـادي گشـودگي دارنـد،     
گذر از يك وضع بودن به  اين گشودگي. واقف خواهد شد
ــوقعيتي   وضــع ديگــر و ــه م از يــك موقعيــت وجــودي ب

گـذر از يـك وضـعيت بـه     . سـازد مـي  تر را ممكنمطلوب
ان وضعيت ديگر به معني تكامل انسان اسـت و بـراي انس ـ  

بـه معنـي   ) هـاي گـذر  يـين آ( ينيتي با اعمال آيبومي يا سنّ
ــوالي ميســآشناســازي ــيهــاي مت ــاده، (شــودر م ، 1375الي

به تعبيـري ديگـر گشـودگي در بـالا بـه معنـاي        .)134ص
ــرايعــروج  ــه آســمان و آرزو ب همــان، ( اســتعلا اســت ب

داري، زنـده نشيني، شـب چله، اعتكاف براي مثال .)135ص
 ـآ از جملـه  "داريه زنـي "و  "زنيسينه"هاي يينآ هـاي  يني

 ـبر آ در روستا علاوه. 20رازآموزي اسلامي هستند هـاي  يني
نيز وجـود   هاي عمليينيديني و اسلامي كه نام برده شد، آ

سرد  بياري در شبي تاريك و؛ آ"ين آبياريآي" دارد؛ از قبيل
 ـ". و تنها، براي يـك نوجـوان   ؛ گـذر از معـابر   "ين گـذر آي

ــتاني و آوردن آب از چشــمه ــه كوهس ــدس در قل اي مق
؛ درو كــردن گنــدم در روز گــرم و "ين درويــآ" 21؛كــوه

 ـ"  22؛آفتابي و تحمل گرماي طاقت فرساي تابسـتان  ين آي
آوري ؛ خرمن كوبي بعـد از درو كـردن و جمـع   "خرمن

صـبر، تحمـل،    ،"رازآمـوزي "ست كه روايناز. محصول
پـذيري،  لامت نفـس، شـجاعت، بصـيرت، مسـئوليت    س

شناسي، نشاط و اميد را براي رازآمـوز بـه ارمغـان    وظيفه
ــي ــاهيم،   . آوردم ــن مف ــول اي ــراي حص ــن  ب ــب اي   اغل

  .پذيرديني صورت ميها با اعمال آيرازآموزي
  

  ينآي
رقرار كـردن انسـان   يني براي ارتباط برازآموزي، آي

ين انسان را بـر آن  آي ،در واقع. بومي با خداي خود است
دارد كه حـدود خـويش را اعـتلا بخشـد و خـود را      مي

 ـآ. همطراز خدايان و قهرمانان ببيند ين، زمـان دنيـوي و   ي
آدمي را به عصري باز . كندمربوط به حوادث را اعاده مي

 in illo)در روزگـاري كهـن   23گردانـد كـه خـدايان   مي
tempore) الياده، (  آن كار را براي اولين بار انجام دادند

ــك   .)144، ص1362 ــي روح ي ــانگر واقع ــوزي بي رازآم
 ـ  .)304، ص1365گنـون،  ( ت استسنّ  ،هـا ينبعضـي آي

 ـ  ، شـوند د و هرساله تكـرار مـي  ادواري هستن ين مثـل آي
يي عمـل درو يـا   روسـتا  منـاطق  در بعضـي   خرمن كه 

. شـده اسـت  ن خاصي انجام مـي يبا آي) بذرپاشي(كشت 
هاي درو شده بعد از درو كردن كشتزار، گندم براي مثال 

كردند و در مكـان  را به مكاني در داخل روستا منتقل مي
كه خـرمن را  قبل از اين. كردندها را خرمن ميخاصي آن

اين رقـص  . كردندگزار ميين رقص خرمن برآي ،بكوبند
داشته بـود،   ها ارزانينعمتي كه خداوند به آن به شكرانة
هـا  ينيبعضي آ. شكرگزاري داشت شد و جنبةبرگزار مي

مثل رازآموزي مرگ كـه در  . شده استنوبتي برگزار مي
هاي بـومي در موقـع بلـوغ نوجـوان     سرزميناز  بسياري
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ين براي گذار انسـان جـوان   اين آي. گرفته استمي صورت
 ـايـن آ . براي ورود به دوران بزرگسالي بوده اسـت  ين بـا  ي

خوابيدن جوان در قبـر بـه مـدت يـك شـب تـا صـبح و        
صبح روز بعد اهـالي  . شودپوشاندن قبر با سنگ شروع مي

روند و او را با جشن و شـادي  روستا به استقبال جوان مي
با اين رازآموزي فرد جوان مـرگ را  . گردانندبه خانه بر مي

 تجربه كرده و دوباره زنده شده است و به اين حقيقت كـه 
هـيچ وقـت در   ، پي بـرده اسـت و   موجودي فناپذير است

در . كنـد دنيـا را فرامـوش نمـي    ناپايداري  زندگي مرگ و
دا كـرده و از مشـكلات   توانايي غلبه بر ترس را پي ـ ،ضمن
صـدد  ها دريندر واقع انسان با اجراي آي. هراسدنمي فرارو

 ـ 24.ارتباط با اصل خويش و يافتن هويت خود است ين، آي
 سـازد طرزي رمزي و معنوي از نو مـي هجود را بوحدت و

. بخشـد و به انسان هويـت مـي   )20، ص1381بوكهارت، (
نيـافتني  هويتي كه در جهان كثير امروز مخـدوش و دسـت  

  .شده است
  

  هويت
هويـت يـك راز    ،در دنياي پر هـرج و مـرج امـروز   

اينكه  امروز اين همه از هويت ! رازي دست نيافتني. است
؛ هويت انساني، هويت هنري، هويت معمـاري  شودياد مي

گمشده اسـت   "هويت"همه ناشي از اين امر است كه ... و
اين هويت چيست كه همـه  ! آن هستنددر پي يافتن و همه 

مثـل  ( در پي آنند؟ هويت مفهومي اسـت كـه يـك اثـر را    
به اصـل، ريشـه و   ) مثل انسان( يا يك موجود را) معماري

از  .)11، ص1381كهـارت،  بو( كنـد متصـل مـي   مبدإ خود
جهاني هم . خلوق خداوند استتي، بشر مديدگاه انسان سنّ

 پـس ريشـة  . خداونـد اسـت   ، آفريـدة قرار گرفته كه درآن 
انسـان   بنـابراين، . گيتي از يك مبدأ ماورايي اسـت انسان و 
خـود يعنـي    يابي به هويت خود بايد به هم ريشةبراي دست

جلي خداونـد بـه بشـر    ترين تنزديك. طبيعت نزديك شود

 ــام طبيعـت بك ـ ـار تم ــروردگ ــپ. طبيعت است ن ـر، اي
ا خلـق كـرد و آن را   اش رخلاقـه  ل فعلـامـار كـشاهك

مسلمانان قرار داد و بر اسلام روا شمرد  جايگاه پرستش 
عنــوان عبادتگــاه خــويش بــاز تــا بــه طبيعــت ازلــي بــه

 ؛حضـور انسـان در طبيعـت    .)41، ص1375نصر، (گردد
ايـن  . ديك بودن او بـه معبـود و اصـل خـويش    يعني نز

. هاي طبيعت استعلائم آن نشانه. نزديكي علائمي دارد
انسـان و   ،بنابراين. ها همان رمزهاي طبيعت هستندنشانه

تر باشـند بـه   مظاهر او مثل هنر و معماري هر چه طبيعي
  . ترندهويت خود نزديك

  

يعنـي نزديـك بـودن او بـه      ؛حضور انسان در طبيعت
. ايـن نزديكـي علائمـي دارد   . و اصل خـويش عبود م

هـا همـان   نشـانه . هاي طبيعـت اسـت  علائم آن نشانه
انسـان و مظـاهر او    ،بنـابراين . رمزهاي طبيعت هستند

تر باشند بـه هويـت   مثل هنر و معماري هر چه طبيعي
  .ترندخود نزديك

  
  طبيعت

) طبيعت( جهان زندگي) بومي( تياز نظر انسان سنّ
كه مقدس قبلاً خود را در آن متجلي كـرده   عالمي است

 رو براي انسان مذهبيايناز .)27، ص1375الياده، (است
نيسـت، طبيعـت    "طبيعـي "، طبيعت هرگز فقـط  )بومي(

درك ايـن مطلـب    25.هميشه داراي ارزش مذهبي اسـت 
 شـده از تقـدس  كيهان، آفـرينش اشـباع   زيرا ؛ساده است
) مـذهبي ( يبراي انسـان بـوم   .)89همان، ص( خداست

اي پايدار پيوسـتگي دارد و  فوق طبيعي با طبيعي به گونه
دهــد كــه آن را مــي طبيعــت هميشــه چيــزي را نمــايش

از ديـدگاه   بنـابراين   .)90همـان، ص ( بخشداستعلاء مي
تي براي انسان بومي طبيعت مقـدس و تجلـي كامـل    سنّ

در واقـع جهـان    .)103همـان، ص ( حيات و بودن است
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ازتاب آسمان اسـت و بـه زبـان وجـود،     ب) طبيعت( زميني
پيامي الهي را كه در عين حال كثير و وحيـد اسـت، اعـلام    

اي بـراي  طبيعت به گونه .)166، ص1374شوان، ( داردمي
آشكار شده است كه چـون بـه آن    26 )بومي(انسان مذهبي 

ــيا  ــات بس ــد كيفي ــف  بيانديش ــدس را در آن كش   ري از تق
اليـاده،  ( يابدت را نيز در ميو بر اثر آن كيفيات حياكند،مي

طبيعـت محصـول    ،از ديدگاه انسان بـومي  .)89، ص1375
هـا و  صنع يا عمل خلاق الهـي اسـت و سـاختارها و وزن   

وقايعي است كه در آغاز زمان رخ داده  هايش، نتيجهآهنگ
. آور خداونـد اسـت  طبيعـت پيـام   .)145همـان، ص ( است

ن، رودهـا، بادهـا،   طبيعت از طريق اختران، گياهان، جانورا
هايش با انسـان بـومي سـخن    باران، فصول، روزها و شب

يلات، نياكـان يـا   انسان بومي هم بـا رؤياهـا، تخ ـ  . گويدمي
 ـ خـود  هايتوتم   و بـا سـاختن   (هـاي رازآمـوزي   ين، بـا آي
) خداونـد  واسـطة ( بـا طبيعـت  ) هاي مثاليِ معمـاري نمونه

پيـامبر اكـرم    .)147، ص1362الياده، ( كندارتباط برقرار مي
در طبيعـــت پـــاك و  و  هـــاهـــا و كوهســـتاندر بيابـــان

به اين ترتيب، . كرد گزارد و عبادت مي نخورده نماز مي دست
  خـود، بـار ديگـر طبيعـت را     ي پروردگار از طريق خاتم انبيا

گذار اسلام، بنيان ةواسطعنوان عبادتگاه اصلي قرار داد و بهبه
 بـدين سـبب   .)44ش؛ ص1375نصـر،  ( متبرك ساخت راآن

 يا عنـوان پديـده  طبيعت نـه بـه   از مسلمان واقعي به هر جنبه
 يالامــر، بلكــه در مقــام آيــات خداونــدجــدا از عــالم نفــس

ــدگاه  .)46ش؛ ص1375نصــر، (نگــرد مــي تقــدس (ايــن دي
 "تيسـنّ "قبل در زندگي مـردم بـومي   طبيعت كه تا چند دهه

ي بـا  ، رمز تعامل معماري بـومي روسـتاي  )جاري وساري بود
تعاملي كه احترام انسان به طبيعت را به همـراه  . طبيعت است

  . دانستمي داشت و خود را جزئي از آن
اما امروز در دنياي مدرن، طبيعت براي انسان متجـدد  

  تـر جلـوه   آنچـه  مهـم   ولـي   27؛خالي از تقدس شده است
كنـوني ايـن    زدةاين اسـت كـه در ايـران مـدرن     ،نمايدمي

قلب شدن اين معنا در . استداده  28تماهيتغيير  ،مفهوم
بـين انسـان و طبيعـت     جامعة حال ايران موجب شده تا

اين انفصال از كيفيت كنـوني رابطـة    .انفصال ايجاد شود
ايرانـي بـا   ) انسان شـهري ( زندگي انسان مذهبي متجدد

  انسـاني كـه تظـاهر بـه مـذهب      . شـود طبيعت ناشي مي
 يافتـه  نـدوزي گـرايش   ولي به ماديات و ثروت ا ؛كندمي

غافل از اينكه ايـن  . خواهد مدرن زندگي كندميو  است
دو با هم تباين دارند و جمع نقيضـين از لحـاظ فلسـفه    

اين امـر را دانشـمندان دنيـاي مـدرن نيـز      . ممكن نيست
 كـه  معتقد است "نوربرگ شولتز"اند، چنانكه درك كرده

ه اي را متحمـل شـد  دوران مدرن بحران بسـيار پچيـده  "
بوم تـاريخي  بـه سـرعت تخريـب شـده،      زيست. است

رويـه  بـرداري بـي  قرباني آلـودگي و بهـره   محيط طبيعي
اي انسـاني  عنوان مادهبه فقط و با موجوديت بشر  29دهش

انسان ديگـر بخشـي از يـك تماميـت     . رفتار شده است
دهد و نسبت به جهان و خود غريبه دار را شكل نميامعن

  .)28، ص1382ز، نوربرگ شولت(30"است
  

  روستايي معماري
بنـابراين،  . معماري حاصل تفكر و روح بشر اسـت 
آن در آن  محتواي فكري و روحي انسان طراح و سازنده

قبل از اينكه به معماري روستايي  ، روايناز. نمايان است
ــتايي   ــان روس ــه انس ــروري اســت ك ــردازيم، ض را  31بپ

ة مين يكي دو دهزيرا معماري روستايي را تا ه ؛بشناسيم
  32.سـاختند اخير خـود روسـتائيان طراحـي كـرده و مـي     

انسان روستايي به لحاظ ارتباط مستقيم و دائمي با صـنع  
. الهي يعني طبيعـت، انسـاني راز آشـنا و هنرمنـد اسـت     

انساني كه هر روز با طبيعت زيباي خداونـد سـر و كـار    
. توانــد روحــي زيبــا و خــلاق نداشــته باشــدنمــي دارد،
ــت   طبي ــده اس ــا و آموزن ــده، پوي ــت زن ــار  33.ع   آموزگ

و كـار   هر انساني با طبيعت سر 34.دستي هم هستچيره
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 در بعـد جسـمي   35.شودداشته باشد، در همه ابعاد پرورده مي
. آمـوزد هاي لازم را براي كار و توليد و سازندگي ميمهارت

شـود كـه ذوق و خـرد و    در بعد روحي صاحب بصيرت مي
انسان روستايي معماري خود را  36.را در برداردانديشه و هنر 

نسبت به محيط طبيعي، محيط اجتمـاعي، محـيط    37با آگاهي
 طراحـي  39نسبت به هستي و طبيعت 38فرهنگي و با بصيرت

ر و د 40او انساني توليـدگر و فعـال اسـت   . سازدكند و ميمي
، هنر شغل او نيست. است عين حال يك هنرمند به تمام معنا

 يعنـي هنرمندانـه فكـر    ز لحاظ وجودي هنرمند اسـت؛ بلكه ا
ــي ــدمــ ــار . كنــ ــزار كــ ــد( ابــ ــه ) توليــ   را هنرمندانــ

نخََش را هنرمندانه . كنداش را هنرمندانه بنا ميخانه. سازدمي
را لبـاس خـود   . بافـد اش را هنرمندانـه مـي  پارچـه . ريسدمي

. زنـد مـي را هنرمندانه گـره   فرش و گليم. دوزدهنرمندانه مي
نـان خـود را   . سـازد مـي  را هنرمندانه 41خود و بشقاب كاسه

  او هنـر را   42.كنـد او بـا هنـر زنـدگي مـي    . پـزد هنرمندانه مي
را  شناسـد و بـدون اينكـه آن   را خـوب مـي  ولي آن ؛داندنمي

ر را ـاو هن ـ. را بسازد ه آنـچگون كه  د استـتعريف كند، بل
اقه كنيم، اگر در زندگي روستايي مد.كندعمل تعريف ميبا 

هنــر و معمــاري  بــاره تــوانيم مفــاهيم وســيعي را در مــي
  .روستايي دريابيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معماري روستا محصول خرد . روستايي معمار نيز هست
جمعي است و خرد جمعي، برخلاف فكر انفرادي هـيچ  

  . كندوقت اشتباه نمي
  

بنـابراين  . معماري حاصل تفكـر و روح بشـر اسـت   
آن در  حي انسان طراح و سازندهمحتواي فكري و رو

رو قبـل از اينكـه بـه معمـاري     ايناز. آن نمايان است
 روستايي بپردازيم، ضروري است كه انسان روسـتايي 

  .را بشناسيم
  

معمار كسي است كه هنر و فن در او جمـع شـده   
پس روستايي ضمن اينكه هنرمند است، فناور هم . است
ولـي   ؛او نيست معماري و فناوري شغل و حرفه. هست

توانـد بـراي خـودش خانـه     با رجوع به خرد جمعي مي
  هـم خانـه    تمـام خـانواده بـا    ،در بسياري مـوارد . بسازد
از اين ديد تشريك مساعي فكري و عملي در . سازندمي

تمـرين درس   ؛ يعنيروستايي براي ساخت خانه ةخانواد
. شناسـي دارد زيـرا معمـاري بعـد هسـتي     ؛شناسيهستي
خانواده و حتي فرزندان خردسـال در ايـن    همة بنابراين

او در ايـن تمـرين بـا احسـاس،     . كنندتمرين شركت مي
  . شـود ذوق، هنر، عناصر و نيروهـاي طبيعـت آشـنا مـي    

شناسي هستي اسـت  سازي، كارگاه شناخترو خانهايناز
حداقل يك بـار   ،و انسان روستايي در طول زندگي خود

آورد اين كارگاه، شناختي ره. كنداين كارگاه را تجربه مي
ــد   ــدگي توانمن ــه جهــان و زن   اســت كــه او را نســبت ب

انسـان   44 )حكمت آموزي( اين رمز رازآموزي 43.كندمي
او بـدين طريـق نيروهـاي    . روستايي از معمـاري اسـت  

آميز شناسد و دوستي و همزيستي مسالمتطبيعت را مي
عـت  آمـوزد و خـود را موجـودي از طبي   با طبيعت را مي

انسان ( به قول ملاهادي سبزواري؛ او. شناسدخداوند مي
داند و هرچه از ت الهي ميخود و طبيعت را مشي) تيسنّ

35 

ةقشـم نتيج ـ ةوستاي لافت در جزيـربادگيرهاي ر.1تصوير
 .خرد جمعي مردم لافت است
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  خـدا بـه حسـاب     ، انعكاس خواسـتة او و طبيعت سر بزند
  . آوردمي

  
  ما چو نائيم و نوا از ما ز تست  

  ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست                   
  )189، ص1370واري، ملاهادي سبز(

  
ملاهادي سبزواري در اين بيت انسان را به ني و كوه 

تشـبيه كـرده و عمـل     ،كه از اشيا و عناصر طبيعـي هسـتند  
در . انسان و طبيعت را خواست و مشيت الهي دانسته است

  . واقع خواسته بگويد كه انسان نيز يك موجود طبيعي است
  

  وحدت
 انسـاني و دنيـا   مند سـاختن محـيط  ؛ بهره45هدف هنر

  از نظمي) سان كه به دست بشر ساخته و پرداخته شده آن(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

. وحدت الهي باشدتجلي ترين وجه، است كه به مستقيم
  كنـد، بـه روح مـدد    هنر جهـان را روشـن و مصـفا مـي    

و  46رساند تـا از كثـرت تشـويش انگيـز امـور برهـد      مي
، 1381بوركهـارت،  ( بسوي وحدت بيكـران بـاز گـردد   

را در  "بوركهـارت "توان مقصود با بصيرت مي .)12ص
روستايي، روسـتا و معمـاري   . معماري روستايي دريافت

در عـين اينكـه   (ها خانه سازد كه همةمي خود را طوري
 در يـك نظـم واحـد در هـم    ) كدام مثل هم نيستند هيچ
ــ ــيـم ـــد و بـآميزن ـــي همـافت ـــاهن   م را ـگ و منسج
  وحـدت بوجـود آمـده از كثـرت      .آورنـد ود مـي ـوجهـب

نشان از وحدانيت خداي  ،ت بافت روستاها، در كليخانه
اين مفهـوم در بـاور روسـتايي نسـبت بـه      . 47يگانه دارد

اين . او ريشه دارد) بينيجهان( شناسيهستي يعني كيهان
او . ترين رمز معمـاري روسـتايي اسـت   اولين و محوري
  در  -ودآگاه ـناخه قول متجددين بطور ـاين وحدت را ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

36 

.ست و هم وحدت داردهم زيبا) جندكيلومتري شرق بير80خراسان جنوبي،(سيماي روستاي فورگ .2تصوير  
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  شناســي او صــورتي كــه عــين آگــاهي و بــر وفــق كيهــان 
اعمال او از ضمير او و به پيـروي  . آوردوجود ميهب -است

 ؛هاي طبيعت بـراي رسـيدن بـه آن عمـل آغـازين     از آموزه
اين . پذيرديعني وحدت نهاده شده در طبيعت، صورت مي

بـراي درك  . عيان نيسـت  ايرمزي است كه براي هر بيننده
را ) انسان بومي( اين معني بايد نسبتي از بصيرت روستايي

  . نسبت به هستي دريافت كرد
  

  هماهنگي
 يدومين رمز معماري روستايي، همـاهنگي در اجـزا  

روسـتا چـه در   . خود و با طبيعت و محيط پيرامـون اسـت  
موارد در همة  چه در كوهستان و چه در جنگل ،كوير باشد

روسـتايي   كـه  امكـان نـدارد  . يط خود سازگار اسـت با مح
چيزي را بسازد كه با بستر خود متضاد باشد يا بـا طبيعـت   

همـاهنگي معمـاري    48.مكان و موقعيت خـود مقابلـه كنـد   
  يكـي از  . روستا منبعث از هماهنگي دروني طبيعـت اسـت  

هاي معنوي طبيعت، واجـد بـودن آن از يـك نظـام     ارزش
انگيـزي  صـورت حيـرت  گي بـه اين هماهن. هماهنگ است

  49.عوالم طبيعت حاكم است همچون موسيقي بر همة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هماهنگي معماري روستا منبعث از هماهنگي درونـي  
هـاي معنـوي طبيعـت،    يكـي از ارزش . طبيعت است

ايـن  . واجد بودن آن از يـك نظـام هماهنـگ اسـت    
انگيزي همچون موسيقي بر صورت حيرتهماهنگي به

  .الم طبيعت حاكم استعو همة
  
همـاهنگي   .)201و200نصر، نياز به علم مقدس، صـص (

اسـت و  ) صوري( هم ظاهري) بومي( معماري روستايي
هاي هاي گنبدي خانهاز لحاظ صوري، سقف. هم باطني

از نظـر  ) گـرم و خشـك  ( گلي روستاهاي مناطق مركزي
   هــايبــا رنـگ خــاك و منحنـي   (form)رنـگ و شـكل   

منحني گنبد بر وفـقِ حركـت   . شبيه است هاي بيابانرمل
ضـخامت  . ها طراحي شده اسـت و رقص باد بر بام خانه

ديوارها و جنس گلي مصالح ضمن تحمل نيـروي ثقـل   
سقف، فضاي داخل را از گرمـاي روز و سـرماي شـب    

از لحـاظ بـاطني، شـكلِ چهـارگوشِ      50.داردمحفوظ مي
د روستايي نمـاد زمـين و شـكل منحنـي گنب ـ     پلان خانه

سقف، نماد آسمان و حياط مركزي خانه نماد كيهـان يـا   
  حياط خانه هر چهار عنصر  . )1374 فتحي،( جهان است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ـ.4تصوير   روسـتاهاي  از  مشـهوري ةروستاي ماسوله نمون

  .مطبَّق كوهستاني است
 ـ   روسـتاي خـور   .3تصوير بـارزي از   ةدر كـوير لـوت نمون

 .با اقليم است) روستايي( هماهنگي معماري بومي

37 
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حـوض  ( ، آب)زمين باغچـه ( خاك يعني ؛)طبيعت( حيات
بادگير ايوان به درون وسيلة جريان باد به( ، باد)وسط حياط

در  آفتـاب گـرم و سـوزان   ( و آتش) شودحياط كشيده مي
ايـن  . را در خـود دارد ) مناطق كويري حكم آتـش را دارد 

و ت عماري روستاهاي كويري بسيار زيباسرمزي م اي معن
رمزي روستايي با طبيعت و صنع  نشان از پيوستگي انديشة

  51.پروردگار عالم دارد
در مناطق سرد و كوهستاني، روستا در شـيب كـوه و   

يعنـي همـاهنگي بـا    گيرد و ايـن  صورت مطبَقّ شكل ميبه
زيرين، داخل كوه  بخشي از خانه در طبقة. يب كوهستانش

اين عمل ضمن اينكه سطح مسـطح را بـراي   . شودكنده مي
آورد، بخشـي از خانـه را در دل   بنا كردنِ خانه فـراهم مـي  

دهد تا پيوستگي معماري را بـا زمـين و مـام    زمين قرار مي
  اهر باعـث  ايـن پيوسـتگي بـاطني در ظ ـ   . جهان نشان دهد

  گيرند وبطور موزون روي هم قرار ها بهخانه كه شود مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جود آمده، روستا را قسمتي از محيط وهتوازن و زيباييِ ب
بافت روستا قرارگيري  ةنحو. طبيعي كوهستان جلوه دهد

انـداز و منظرگـاه زيبـايِ    چشـم  روي شيبِ كوه، اغلـب  
هـا و سـطوح   اي خانـه را بـر ) هاي الهـي موهبت(مقابل 

انسـان   ،در واقـع . سـازد داخل بافت به يكسان فراهم مي
از درون فضــاي خودســاخته نيــز بــا ) بــومي( روســتايي

طبيعت ارتباط بصري دارد و در هيچ حـالتي خـود را از   
در ايـران روسـتاهاي   .  بيندلاي وحدانيت منقطع نميمج

مشـهور آن   وجـود دارد كـه نمونـة   ي از اين نـوع  بسيار
رمحــال ســرآقا ســيد در چها ؛اســوله در گــيلان اســتم

در مناطق معتـدل  .آن است بختياري نوع بكر و ناشناختة
  و مرطوب به همين سـياق، روسـتا بـه شـكلي تشـكيل      

. ط باشـد ـشود كه در هماهنگي و توازن كامل با محيمي
طح ــ ـهـا از س انهـن خ ــاصله گرفت ــم ف ــن اقلي ــدر اي
  ا از رـزي ؛تـعت اسـا طبيــگي بـاهنـن همــين عيــزم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ـ .5تصوير بـارزي از همـاهنگي معمـاري بكـر      ةروستاي زيبا و مطبق و كوهستاني سرآقاسيد در چهار محال و بختياري، نمون

 .ستايي با محيط استرو

38
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كنـد و بـه   حبس كردن رطوبت در دل زمين جلوگيري مـي 
  هـاي  طـور كـه از روي سـقف   همـان  تـا  دهدباد اجازه مي

خـوبي  كند از زيـر بنـا نيـز بـه    دار به راحتي عبور ميشيب
در منـاطق  . كنـد  بگذرد و خانه و زمـين را بـا هـم تهويـه    

، معماريِ روستا 52دار با پوشش لتَههاي شيبجنگلي سقف
 53ها هماهنـگ و همنـوا  درخت) فرم( را با حركت و شكل

  طـور كـه روي بـرگ درختـان     حركت باران همـان . كندمي
  ريـزد، روي سـقف   لغزد و از برگي به بـرگ ديگـر مـي   مي
بـام بـه    ريزد تا از لبـة ديگر مي اي به لتةپوش هم از لتهلته
در اين مناطق برخلاف آنچه در سيماي . ر شودين سرازيپاي

رطوبت در اين  54.شود، بافت فشرده نيستروستا ديده مي
 جريـان  تا  شودها باعث ميمناطق زياد است و تفرق خانه

معمـاري بـا جريـان بـاد     در واقع، . باد، رطوبت را دفع كند
 ميـان  بـاد از  تـا  دهدكند و ضمن اينكه اجازه ميمقابله نمي

ها عبور كند با باز كردن بازشوها باد بـه درون فضـاي   خانه
طور طبيعي معماري هم رخنه كرده و فضاهاي داخلي را به

) بـومي (بـدين ترتيـب معمـاري روسـتايي     . كنـد تهويه مي
سطوح با آن  دهد و در همهطبيعت را به درون خود راه مي

  .كندهماهنگي برقرار مي

 زيبايي
زيبـايي جـوهر   . لي استزيبايي دليل بر امري متعا

صفات الهي كه در  از ميان همة. است هنر و كيفيتي الهي
 ـ    ادآور هسـتي  اين جهان متجلي شـده و بـيش از همـه ي

 .)16، ص1381بوركهـارت،  ( مطلق است، زيبايي اسـت 
طبيعت . زيبايي طبيعت نشان از وجودي زيبا در بالا دارد

اسـت و زيبـايي را دوسـت    ست چون صـانع آن زيب زيبا
. شـود نيز در طبيعت يافت مي زيباترين ،روايناز 56.دارد

ــه دارد  ــر زشــتي غلب ــايي در طبيعــت بكــر ب و در  57زيب
آن، تجلي جمال الهي و پژواكي از بهشت بالاترين مرتبة 

معمـاري   . )203نصر، نياز بـه علـم مقـدس، ص   ( است
آن زيبا فكـر   چون سازندة. يي زيبا و دلنشين استروستا
يي ايي معماري روسـتا در هنرنمـايي روسـتا   زيب. كندمي

نخواسته اسـت كـه معمـاري و     به عمد يعني او  نيست؛
عرفـت  بلكه اين زيبايي از م ،روستاي خود را زيبا بسازد

بـه  زيـرا   ؛گيـرد ت مـي او نسبت به هستي و كيهان نشـئ 
 in illo)پيـروي از آنچـه كـه اول آفريـده شـده اسـت       

tempore) بتي كـه درك او از  سازد به نس ـهر چه كه مي
او زيبـاتر   سـاختة تر باشـد، دسـت  هستي و جهان متعالي

پـس رمـز زيبـايي معمـاري روسـتايي در نسـبت       . است
به همـين نسـبت   . معرفت روستايي به هستي نهفته است

  هر كس با هر ديـدگاهي بـا معمـاري روسـتايي مواجـه      
   ،در واقـع . شـود د، ناخودآگاه به تحسين وادار ميشومي
ن ادعا كرد كه به نوعي مقدس در معمـاري بـومي   توامي

هـا واقـف بـه    بيننده ولي همة ؛شودروستا نيز متجلي مي
براي درك اين معني، عمق . علت اين همه زيبايي نيستند

اين زيبايي از عشق روسـتايي  . نياز است) بصيرت( بصر
از آزادگـي  . گيردنسبت به هستي و زندگي سرچشمه مي

 او. گيـرد ت مـي نسبت به هر چيز مادي و دنيوي نشئ او
ــا  ) روســتايي( ــا زيبــايي همنشــين اســت و هــر روز ب ب

  تايي از روي ـاشرت روسـمع. اشرت داردـمع هازيباترين

در همـاهنگيواي جنگليروستاي زيارت نمونه.6تصوير
 55.كامل با محيط بود

39 
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طبيعـت هـم    به اين دليل  58.صداقت و دوستي است
پذيري را ثيراين معاشرت و تأ "سعدي". ربان استبا او مه

  .با بيان كرده استزي
  

  گلي خوشبوي در حمام روزي     
  رسيد از دست محبوبي به دستم                            

  بدو گفتم كه مشكي يا عبيري    
  آويز تو مستمكه از بوي دل                               
  بگفتا من گلي ناچيز بودم

  مدتي  با گلُ نشستم و ليكن                                
  نشين در من اثر كردكمال هم

  و گرنه من همان خاكم كه هستم                          
  )18، ص1378گلستان سعدي، (

 
آدمي است كه در همنشيني با طبيعت زيبا و  اين قصة

  59.گاه حق واحد، صفات او را به خود گرفته استتجلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حبت، صداقت، ايمان و آزادگـي، همـه   معرفت، عشق، م
تي و بومي با همنشيني معنوي هستند كه انسان سنّ صفاي

 ـ (و دوستي با طبيعت  كسـب  ) اي الوهيـت مظهـر و مجلّ
رمز زيبايي روستاهاي ما در دوستي بنابراين . كرده است

بـا  ) بـومي ( و معاشرت و حشر و نشر انسـان روسـتايي  
انسـان بـه    سعدي در جاي ديگر از عشـق . طبيعت است

  .گويدعالم هستي چنين مي
  

  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست        
  بر همه عالم كه همه عالم از اوست 60عاشقم             

  
ــت و در    ــتي در طبيع ــان هس ــه جه ــن عشــق ب   اي

پديد  ،هاي گلين روستايي كه از جنس طبيعت استخانه
مست عشـق   ،انروستايي در طبيعت زيبا و مهرب. آيدمي

ست كه مولانـا هـم   روايناز. است و شيدايي وصال دارد
مسـتي از او   ،معتقد است كه هر چـه در طبيعـت اسـت   

 .و هماهنگي تزيبايي، عاشقي، وحداني ،ودنب هاي آفتابگردان جمع شده است؛ طبيعيصفات در اين گل ةهم.7تصوير
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مه سودايي و در تسبيح و مست عشق اويند و هخورند مي
  .اندمعشوق خويش

  

  غوغاي روحاني نگر 
  سيلاب طوفاني نگر                               

  نگر   خورشيد رباني      
  خورند مستي ز جامت مي                               

  كنند   مستان سلامت مي     
  كنندجان را غلامت مي                               

  

 سادگي
رمـزي  . رمز نهايي معماري روستايي است "سادگي"

از  (simplicity) سادگي. بر داردرمزها را در است كه همه
پيچيـدگي را   نـوع   طبيعت هيچ. يعت استخصوصيات طب

تكلـف، آرام، متواضـع و   بـي . دهددر ظاهر خود نشان نمي
.  اسـت در باطن نيـز رئـوف و مهربـان    61. سخاوتمند است

ولي در عين سادگي بسـيار   ؛نسبت به هيچ چيز كينه ندارد
رحـم  در كمال مهرباني بسـيار بـي  . تو استدرپيچيده و تو

زوال هـر چـه در طبيعـت اسـت،     رحمي در اين بي. است
هيچ چيـز دوام  . كند و رمز تعادل در طبيعت استبروز مي

روز، شب، آفتاب، سايه، ابر، باران، بـرف، خشـكي،   . ندارد
و دريا، جنگل، كوير، كوه، صحرا، گل، درخـت، حيوانـات   

زوال هر چه در اين . حتي انسان كه اشرف مخلوقات است
آنچـه ازلـي و   . سـت جهان مادي است، رمز وجود مطلـق ا 

موجودات عـالم آفريـده    ةهم. است "او"ابدي است فقط 
منظم به اجـراي ماموريـت خـود     ةاند تا در يك چرخشده

و  62انسان هم يكي از مخلوقات اين گردونه است. بپردازند
عقل سليم اين است كه هماهنگ با اين نظم حركـت   ةلازم

كـاملاً بـا   ) يروستاي( انسان بومي. كند و از آن غافل نشود
در مقابـل، انسـان    63.هماهنگ اسـت ) خلقت( نظام طبيعت
انحـراف و   ةدر ورط ـ 64خـود  عقل ناسليم واسطهمتجدد به

  .نسيان قرار گرفته است

  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري               

  )سعدي( 
  

ود، كـل طبيعـت را در   بيـت خ ـ سعدي در اين شاه
در نيم بيت اول مقصود . مقابل كل انسان قرار داده است

زيـرا   ؛از ابر و باد و مه و خورشيد و فلك، طبيعت است
در نـيم بيـت دوم مقصـود از    . عناصر طبيعي هستند ةهم
است؛ زيرا  "رزق و روزي"ود از نان و مقص "انسان"تو 
معطـوف بـه    ،فعاليت خود را در اين دنيـا  ةانسان همكه 

؟ به غفلت نخوري يعنـي چـه   .كندمي زي داردكسب رو
را انسان نبايد فراموش كند؟ مقصود سـعدي از   ه چيزچ

 اعمـال انسـان اسـت و بعـد     ةاشاره به هم ،فعل خوردن
را ) طبيعـت ( اسـت كـه ايـن همـه     "او"غافل نبـودن از  

كيسـت و   "او". آفريده و انسان را در آن قرار داده است
آفريده و در اختيار انسان قـرار داده اسـت؟    چرا عالم را

 آيا ايـن عـالم  . خداي واحد و آفريدگار عالم است "او"
گذراني انسان؟ آيا انسان را آفريده براي خوش) طبيعت(

مجاز است براي راحتي و خوشگذراني خود طبيعـت را  
ــد؟  ــب كن ــدد   ! تخري ــان متج ــه انس ــه ك ــابق آنچ  65مط

اما طبق نگـرش  ! د، آريدهامروز انجام مي 66)تجددزده(
طبيعـت   ،هاي اسلاميبر وفق آموزه) يسنتّ( انسان بومي

نگـرش اسـلام بـه    . نمايانگر ذات يگانه و صفات اوست
نظام جهان و محيط زيست طبيعي مانند هر چيز ديگري 

يعني همان كلام  67.كه اسلامي باشد، ريشه در قرآن دارد
رآن به يـك  پيام ق. خداوند كه تجلي الهي در اسلام است

معني بازگشت به آن پيـام نخسـتين خداونـد بـه انسـان      
اين پيام فطرت اولـي مـردان و زنـان را مخاطـب     . است

پيـام   .)215نياز به علـم مقـدس،ص   ،نصر( دهدقرار مي
زيستي است و توجه به صنع آفريـدگار يعنـي   قرآن ساده

  . طبيعت براي شناخت او و ذكر اوست
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به اين مهم واقف به دو دليل ) بومي(ن روستايي انسا
 ــمسلمان بودن و ب يكي بنابر. تـاس هـاي  ركت آمـوزه ـه ب

. ديگري به ميمنت ارتبـاط بـا طبيعـت بكـر     اسلام و قرآن،
مسلمان يعني تسليم بودن محظ در برابر دستورات وحي و 

مسـتقيم خداونـد اسـت و فطرتـاً      ةطبيعت نيز آفريد. قرآن
انسان روستايي هـم خـود مقيـد بـه     بنابراين  . تسليم است

تسليم و رعايت اعتدال اسـت و هـم در مـوقعيتي زنـدگي     
پـس  . بـا ايـن امـر مواجهـه دارد    به طور مداوم كند كه مي

زيستي او از روي ناآگاهي يا فقر مادي نيسـت، بلكـه   ساده
او به معنويـت سـادگي واقـف    . عين آگاهي و اعتقاد است

  الهي به پيروي از طبيعت، خانه و  تاو بر اساس سنّ. است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او  كنـد تـا خانـة   سـاده بنـا مـي   معماري خـود را  
اي از ياد خـدا غافـل   و او لحظه 68مجلاي مقدس باشد

ســادگي حــس حضــور خداونــد را در فضــاي . نمانــد
نصـر،  ( كنـد زيست زنده مـي معماري و دل انسان ساده

عت و در ـي در طبيــروســتاي بنــابراين  .)49، ص1375
  69.ده استـا زنـكتـانه هميشه با ياد خداوند يـخ

  
  )خاك( گل

وقتي خاك بـا آب  . عت استاصلي طبي ةخاك ماد
. آيـد دسـت مـي  هحيات است تركيب شود، گل ب كه ماية
. هـر رويـش و زايشـي در طبيعـت اسـت      ةاولي گل مادة

42

 .)قبايل مغول در تبت(ست هايان در همه سرزمينئزيستي و همزيستي، خصوصيت همه روستاساده. 8تصوير
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از يعني گـل ني ـ  ؛در طبيعت به خاك و آب رستنيبراي هر 
گـل داراي شـرافت   . پس گل نيـروي بـاروري دارد  . است
گل شرافت خود را در موقع  خلقـت انسـان در آن   . است

از دسـت خـداي خـالق     (in illo tempore)زمان آغـازين  
تي هـاي سـنّ  انسان ةست كه همروايناز. متعال گرفته است

كنون بـا خـاك و گـل    در سراسر دنيا از آن زمان آغازين تا
انسـان  . گذارنـد بوده و هستند و به آن احتـرام مـي   مأنوس

ــنّ ــتايي س ــوب   روس ــل را خ ــاك و گ ــز خ ــومي ني   تي و ب
دانـد چـون در طبيعـت بـا آن     را مي خواص آن. شناسدمي

به شـرافت گـل ايمـان دارد چـون مسـلمان      . سروكار دارد
كنـد و روزي خـود را   با خاك كشت و رزاعت مـي . است

سـازد و در آن بـه   و مسجد مي با گل خانه. آوردفراهم مي
كند و هر روز سر بـر خـاك   ياد پروردگار خود عبادت مي

نهد و به بركت شـرافت گـل بـه پيشـگاه معبـود خـود       مي
در هر مكـان  ( گل در تمامي معماري روستا. بردسجده مي
تا قبل از دوران مـدرن همـه   . كار رفته استهب) و هر زمان

تي با گل يا از هاي سنّبناهاي معماري به خصوص معماري
اصـلي و  عناصـر  زيـرا گـل از    ؛شـد جنس گل ساخته مـي 

آيد و در همه جـا  مي دستهب) خاك و آب(حياتي طبيعت 
كـار  . آوردترين مصالح بومي استيعني بوم ؛شوديافت مي

از نظـر بـاطني نيـز بـا     . كردن با آن سـاده و راحـت اسـت   
ر ذاتـي انسـان   از نظبنابراين  70.سرشت انسان مطابقت دارد

ايــن همجنســي رمــز آرامــش و  71.از جــنس خــاك اســت
چون انسـان از روز ازل  . آسايش انسان در كالبد گلي است

هر چيـزي هـم بـا خـاك و گـل      . با آن مأنوس بوده است
ساخته شود با اصل ناپايداري عالم در برابر وجـود مطلـق   

يعني مثل خود انسـان، يـك روز بـه     72؛نيز هماهنگ است
و به اصل خـود   73رودآيد و يك روز هم از دنيا ميميدنيا 

از اين ديد معمـاري روسـتايي    74.گردديعني طبيعت باز مي
پـذيري بـه   و برگشـت  75پايدار ةيعني توسع ؛با علم جديد

 ـ. طبيعت مطابقـت دارد  نظيـر معمـاري گلـين و    بـي  ةنمون

اي تاريخي ايران ارگ بم يكي از بارزترين شهرهاي قلعه
 ـ    قـرن است كه جهان  سـال   ةهـا پايـدار بـود تـا در زلزل
  .شمسي فرو ريخت1382

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نتيجه
شناسي روستايي تي، رمز كيهانمعماري بومي و سنّ

به عبارت ديگر رمـز معمـاري روسـتايي در ايـن     . است
سـاختن خانـه   ) بـومي ( است كه براي انسـان روسـتايي  

اليـاده،  ( يعبارت است از آرايش نويني از گيتي و زندگ
اين بيان متضمن ايـن معنـي اسـت كـه      .)88، ص1378

انسـان رابطـة   ) جهـان بينـي  ( شناسـي معماري با كيهـان 
انسان روستايي در كار معماري خود نيازي . مستقيم دارد

كنـد و سـاختن   آفرينش احساس مـي  براي تكرار دوباره
اسـاطيري   ةخانه و تكرار و بازسـازي آن، او را بـا لحظ ـ  

كند و اين احساس دروني انسـان  نات معاصر ميآغاز كائ
، رمـزي اسـت   76روستايي از شناخت او نسبت به هستي

   ،روايــناز .)همــان( شــودكــه در معمــاري او عيــان مــي
كليـد رمـز و   شاه) چگونگي نگاه به هستي(شناسي كيهان

و بلكه در تمـامي نقـاط   ( راز معماري روستايي در ايران
  )انسان روستايي(ه است كه او با اين ديدگا. است) جهان

  

 .انسان و هر رويشي در طبيعت  ةاولي ةگل ماد.9تصوير  
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چـون نگـاه او بـه    . سازد داراي وحـدت اسـت  مي هر چه
 ـ . جهان هستي وحداني است  ةاز اين ديدگاه است كـه خان

ــيم او، لبــاس او و هرچــه مــي  ســازد، او، روســتاي او، گل
اسـت و او را زيبـا آفريـده    زيرا كـه خـالق او زيب   ؛ستيباز

آفريـدگار خـود عمـل كنـد،      تاست و تا وقتي كه به سـنّ 
چـون او دسـت خداونـد     77.هرچه بسازد زيبا خواهد بـود 

انسان روستايي به علـت ارتبـاط مـداوم بـا عناصـر      . است
. ده اسـت به انسان معنوي تبديل ش) آيات خداوند( طبيعي

برگرفته از طبيعـت، تقـدس و   ذهن او در اثر عقل شهودي 
آورده است كه دست هاي بتبرك يافته و چشمانش نور تازه

 ةاو هميشـه در جبه ـ . گيردمنشأ مي) بصيرت( از چشم دل
در طبيعت تجلي عظيم خداونـد را   ؛ زيرا طبيعت قرار دارد

او بدون اينكه قادر به بيان باشد با زندگي و رفتـار  . بيندمي
دهد كه در صوِر طبيعـت، اثـر مثُـل اعـلاي     خود نشان مي

رح و بيـان نـوعي   هاي آن ش ـملكوتي و در حركات و نظم
او بـه  . كنـد مابعدالطبيعه را در بالاترين سطح آن ادراك مي

كند و بـه بركـت   كمك طبيعت وحدت معنوي را درك مي
اين درك معنوي در عين اينكه در درون صوِر خالق هستي 

تواند از سطح اين جهان فراتر رود و در همه قرار دارد، مي
در ورا و هـم   ور آن واقعيت اصيل را كه هـم ـالت حضـح

ـ. دـرار دارد، ببين ــعي ق ــوِر طبي ــدر درون ص   ــب عبير ـه ت
  ال ـدر ح –عت ـضور در طبيـح ةـواسطهـگر او بـدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدام در تأمل و تدبر در جهـان هسـتي    -فعاليت و توليد
، 1380نصر، ( اين يعني خدا را در همه جا ديدن است و

  .)359ص
  

  ات نبودفتمرا به كار جهان هرگز ال
  رخ تو در نظرم چنين خوشش آراست                     

  )حافظ(
  

  نوشتپي
تي در علاوه بر آگاهي عمومي نسبت به مسائل طب سنّ .1
كرد كه بـه  روستايي، روستا در خود طبيباني را تربيت مي جامعة

هـا ظـاهري و از روي كتـاب    زيرا علم آن ؛گفتندها حكيم ميآن
ب از معرفت به هسـتي و طبيعـت بـود؛    مكتسبلكه علمي  نبود،

شناختند و هم با طبايع انسان يعني هم مواد طبيعت را خوب مي
  .آشنايي داشتند و هم به دستورات الهي آگاه و عامل بودند

گوشـت و پوسـت، حتـي     ،تا قبل از اصلاحات ارضي .2
سال از  48ولي اكنون كه  ؛كرديموسفندهايمان را صادر ميگسم 

زده وارد گذرد، هنوز هم بايـد گوشـت يـخ   ارضي مي اصلاحات
كنيم و تقريباً در تمامي موارد از لحاظ مـواد غـذايي بـه خـارج     

  .كنيمميوه هم وارد ميبه تازگي . وابستگي داريم
از جملــه ســريال مضــحك بــرره كــه بــراي خندانــدن  .3
  .ها، روستائيان را مسخره كرده استشهري

 .ارگ بم در تاريخ و روياهاي انسان زنده است. ارزش، زيبايي و ماندگاري ارگ بم به گلين بودن آن بود .10تصوير
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هاي نئوپان و ا ايجاد كارخانهصنعتي شدن ب ولي در مسير .4
  .كنيمها را تخريب ميغيره جنگل

ناني كه براي بعضي روستائيان تنها قوتشان در شبانه روز  .5
  ياني كــه دستشــان بــه دهانشــان ئامــا روســتا ،شــودمحســوب مــي

  دهنـد و خـود آرد آزاد  رسـد، نـان بربـري را بـه دامشـان مـي      مي
  .پزندخرند و نان محلي و خانگي ميمي 

عبارت است از اينكه از افق امور اين جهـاني   عقل معاش .6
بـر  عملـي مسـتقيم در    ةهر آنچه كه فايـد  و زميني برتر نرويم و به

 .)134ش؛ ص1349گنون؛ (ندارد پروايي نكنيم

 !آيا ما به جاي سازندگي بيشتر تخريب نكرديم؟ .7

ت به معني قوانين الهي و هر آنچـه كـه مـاوراي ايـن     سنّ .8
 . مادي است جهان

ين وجود ز فرايند تجلي قداست در مراتب پايرم ،در واقع .9
م همبسـتگي  رمز موجب كشـف واقعيـت قدسـي و تحكـي    . است

  .)114، ص1381ستاري، ( انسان با امر قدسي است
ي است كه هرگز تعبيري از آن متصـور  يمعرفت آن معنا .10

  .)67الحقايق، صزبده( ابهمگر با الفاظ متش. شودنمي
ين يا دنياي مادي هان تجلي ذات الوهيت در دنياي پايكي .11

  .)67هنر مقدس، ص بوكهارت،( است
هاي مبتني بر پردازيي را نبايد با نظريهشناسي سنتّكيهان .12
ــر ــام را يــدك   اخت ــروزه همــان ن ــد كــه ام   شناســي فيزيــك جدي
طـلاق اصـول   تي، اشناسـي سـنّ  كيهـان . كشـند، اشـتباه گرفـت   مي

نصر، نيـاز بـه علـم مقـدس،     ( كيهاني است يعه بر حوزهمابعدالطب
تي معنـي و مفهـومي كـاملاً    شناسـي سـنّ  كيهـان  بنابراين .)174ص

  .)326، ص1380نصر، ( شناسي نوين داردمتفاوت با طبيعت
 ؛جهان بخش قابل رؤيـت خداونـد اسـت و كيميـاگري     .13

ر، گاپائولو كوئيولو، كيمي ـ( يعني انتقال كمال معنوي به سطح مادي
  .)136ص

با صور  به طور مستقيم هاي اوليه، وحي تدر برخي سنّ .14
ت سرخ پوستان آمريكـا و  از آن جمله در سنّ. طبيعي مرتبط است

شـود كـه حيوانـات و نباتـات نـه فقـط       ين شينتو ديـده مـي  يدر آ
اند، بلكه تجليات مسـتقيم مبـدأ   رمزهايي از صفات گوناگون الهي

ينـي  يآ ةواسطه در جنب ـاي كه نقشي بيهنالهي نيز هستند، به گو
هـا  تبـه عـلاوه در ايـن قبيـل سـنّ     . كننددين مورد نظر ايفا مي

ه و شخصي و واسطمعرفتي نسبت به طبيعت وجود دارد كه بي
  .)330، ص1380نصر، (در عين حال دروني است 

هـاي متجـدد و   شهري ةشدالبته اين امور در عقل ظاهري 
اش بـا  ي خـويش را از واقعيـت بـاطني   هايي كـه بيگـانگ  انسان

افزايش احساسِ تعدي و نفرت بـه طبيعـت بـروز داده اسـت،     
  .گنجدنمي

معتقد است كه عرفان عملي چهـار شـرط    هالقضاعين .15
ة تصـفي ( تزكيـه  و دارد؛ رياضت، قصد قربت، ايمـان بـه غيـب   

 .)الحقايقزبدة( )باطن

را كه  "علف"يان، فيلم ئهاي روستابراي درك سختي. 16
يكصـد سـال پـيش از كـوچ      حدود يك زن و شوهر انگليسي 
 .اند، ببينيدعشاير بختياري تهيه كرده

انـد، سـخت   مـردم سـه دسـته    كـه  فرمايدمي) ع(علي .17
 رو است و اميـدوار؛ اي كه كندجوينده .كوشي كه رستگار است

  ايـن تعبيـر را   . تقصيركاري كـه بـه آتـش دوزخ گرفتـار اسـت     
دوم  يانند، دسـتة اول روسـتا  ةچنين نسبت داد؛ دستتوان اينمي

   .ســوم شهرنشــينانند  نشــينان يــا عشــايرند و دســتة   كــوچ
 )18، ص1368دكتر شهيدي، بلاغه، ترجمة النهج(

ور است و تنهـا بـه   در حقيقت انسان در محيط غوطه .18
يعنـي   ؛ذكر مـداوم خداونـد  . شودخبر ميسبب نسيان از آن بي

عنــوان و تجربــه كــردن واقعيــت او بــه ديــدن او در همــه جــا
 .)217نصر نياز به علم مقدس،ص(محيط

حاكم بودن  تاها تا قبل از رفتن برق، به لحاظدر روس .19
تر ـاطني كمـي و بـاي ذهنـهودگيـومي، آلـاخلاق اسلامي و ب

  .بوده است
زني توسـط  ين داريهيزني توسط شيعيان و آين سينهآي .20

  .شودغرب كشور و كردستان انجام مي اهل تسنن و بيشتر در
 

مقدس گنگ بـا   در هندوستان آوردن آب از رودخانة .21
 ـ      دلو و با پـاي  هـاي  ينپيـاده تـا چنـدين فرسـخي، يكـي از آي

  .رازآموزي است

  .. 
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اين نكات ممكن است به نظر بعضي مبهم بنمايد، علت  .22
د اين است كه اين نكات از عادات ذهني آنان زياده از ح ـ فقطآن 

شـهري كـه در    ةات تربيتي جديد و محيط مادي شددور و با القائ
 ـيـه  سـر م ـ ـدا كرده و بـا پيـو و نمـآن نش رند، بـيش از حـد   ـب
  .شده استبيگانه 

و قهرمانان تاريخ است كه از  مقصود پيامبران، معصومان .23
اند و آن عمل بـراي  طرف يا به فرمان خداوند عملي را انجام داده

اعمال . ين تكرار شده استصورت آيار بعدي بهنها در ادوپيروان آ
گـرد  . هر سال از اين نوع است ةحج براي مسلمانان در ماه ذيحج

 ـهم آمدن هندوها در كنار رود كنگ در هر سال و برگـزاري آ  ين ي
  .مذهبي و آبتني و تطهير كردن در آب كنگ نيز از اين نوع است

نسـان كهـن بـا انسـان     هاي اترين تفاوتيكي از اساسي .24
عنـوان  در تجربه كردن حيـات آلـي بـه    ناتواني بشر معاصرجديد 

اعمال حياتي مثل تغذيه و عمل جنسي بـراي  . امري مقدس است
  فقــط اعمــالي ) حتــي بــا تفكــر مــذهبي( بشــر متجــدد امــروزي

حال آنكه بـراي انسـان كهـن،    . وندششناختي محسوب ميزيست
ــ ــدس آيـ ــكي مقـ ــه  ين و مناسـ ــه بـ ــد كـ ــطة انـ ــا آنواسـ   هـ
توان با قدرت و نيرويي كه جوهر زنـدگي نمودگـار آن اسـت    مي

  .)49، ص1376الياده، ( ارتباط برقرار كرد
 .در اسلام، طبيعت هرگز امري دنيوي تلقي نشده اسـت  .25

  )126نصر، انسان و طبيعت، ص(
 نقاط جهان به نوعي مذهبي اسـت؛  ةانسان بومي در هم .26

. دانـد مـي  ايـن جهـان   يي نيرويي ماورا ةيديعني اين جهان را آفر
عـالم معصـيت    "طبيعـت "بـراي مسـيحيان روسـتايي    براي مثال 

  .)75، ص1362الياده، ( ستبلكه صنع خداوندي ا ،نيست
انسان متجدد با اعمال و رفتار خود نسـبت بـه    ،در واقع .27

 .زدايي كرده استطبيعت از آن تقدس

عي تا بدان جا پيش رفته انسان و محيط طبي ةچالش رابط .28
پردازان نيز دوام انسان در اين وضـعيت  است كه بسياري از نظريه

ـ را در تغيير ماهي  ةت تعامـل رابط ـ ت خويش دانسته و تغييـر ماهي 
چرمايف و الكسـاندر،  ( اندنيافتني انگاشتهفعلي با طبيعت را دست

1376( 

ر يكـي  از طبيعـت در ايـران، د   رويهبرداري بيبا بهره .29
. انـد ها تخريـب شـده  ها و بياباناخير بسياري از جنگل ةدو ده
جديد تهران بـه شـمال اسـت كـه      ةبارز آن احداث جاد ةنمون

طلبان كار ولي بالاخره رفاه ؛بحث زيادي را به دنبال داشته است
ابر به شمال كه شاهرود  ةجادهمچنين . اندخودش را پيش برده

اين جاده در صورت احداث سـطح  . دكنرا به گرگان متصل مي
هايي مخالفت ةبرد، با همهاي ابر را از بين ميوسيعي از جنگل

 ؛شـود دوسـت بـا آن مـي   خرد و طبيعتكه از طرف اشخاص با
هايي در ارتباط با احداث آن به از گاهي زمزمهسفانه هرأولي مت

كار خـودش را   ،طلبان متجددرسد و بالاخره هم رفاهگوش مي
هـايي از ايـن   سف اسـت كـه پـروژه   أجاي بسي ت. اهند كردخو

مثـل سـدي كـه در نزديكـي تخـت      . دست در ايران زياد است
كند تاريخي را تهديد ميمحوطة شود و اين جمشيد ساخته مي

و منظـر تـاريخي   نزديكي بيستون كشيده شده در كه  ايو جاده
  .را به خطر انداخته است آن

ــر   .30 ــورد نظ ــوم م ــوربرگ"مفه ــولتز ن ــربِ  "ش   در غ
اما در ايـران اسـلامي دور از    شده دور از انتظار نيست،مدرنيزه

صدد ديگر اين است كه غرب بيدار شده و در ةنكت. انتظار است
در حالي كه ايـران، تـازه امـروز جـا پـاي      . جبران گذشته است

بدون اينكه بـه عواقـب   . صد سال پيش غرب گذاشته استيك
  .به پيامدهاي آن در غرب نگاه كند آن بيانديشد يا حداقل

انسان روستايي كسـي اسـت كـه نـه تنهـا در روسـتا        .31
 دگاه خود را نسبت به زنـدگي و هسـتي  بلكه دي ،كندزندگي مي

كـرده و از تلقينـات و    حفـظ ) بر وفق آنچه در اين تحرير آمده(
قبـل اغلـب    ةتـا چنـد ده ـ  . د برحذر مانده استگرايشات جدي

  .ن بودند، اما امروز بايد با چراغ دنبال او گشتيان اينچنيئروستا
ــوز هــم در  .32 خيلــي از روســتاها، روســتائيان البتــه هن
  .سازندرا مي ة خودخان خودش

طبيعت بكر معبد و كليساي سرخپوستان آمريكا بوده  .33
كردند، چيزي ها متهورانه از آن دفاع ميآندليل همين ه ب. است

نصـر،  ( ي قابل درك نبود و نيستكه براي انسان جديد آمريكاي
 .)208نياز به علم مقدس، ص
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توانـد بـه   هايي كه طبيعت مـي ترين درسيكي از بزرگ .34
شخص روحاني بياموزد، همـين تسـليم محـض در برابـر قـوانين      

  .) 202نصر، نياز به علم مقدس، ص( حاكم بر اشيا است
 ـ   آثـار  البته به شرط اينكه از  .35 نيت و دنيـاي متجـدد كـه م

از عوامـل   هاي بارز آن است و صدا و سيمافردپرستي از خصيصه
  . چنين بينشي است، مصون بمانند ةمهم اشاع
هستي و معرفت پيدا كردن نسـبت بـه   و خواندن كتاب  .36

آن، مستلزم نوعي سواد است كه بسيار متفاوت با آن سوادي است 
و تربيـت   تعلـيم . شـود كه از راه تعليم و تربيت جديد آموخته مي

 اعتنايي نسبت به اهميت معنوي طبيعت شده استجديد باعث بي
 .)205نصر، نياز به علم مقدس، ص(

را با الفاظ آگاهي يعني علم و هر چيز كه بتوان معناي آن .37
 .)عين القضاة( بيان كرد، آگاهي وعلم است

موريـت بـه ازليـت و    أبصيرت نگاه به ماوراءالطبيعه و م .38
 .)عين القضاة( اردعالم خالق د

پيام معنوي طبيعت بر علـم مقـدس مبتنـي اسـت و بـه       .39
چيزي كه انسان جديد به . شناختي طبيعي نظر داردواقعيت هستي

نصر، نيـاز بـه علـم    (  علت نوع تربيت، قادر به دريافت آن نيست
 .)202مقدس، ص

. روستايي كشاورزي، باغـداري و دامـداري اسـت    ةپيش .40
تر اينكه مهم. باط مستقيم و مداومي با طبيعت دارندمشاغلي كه ارت

حضـرت آدم  . بـوده اسـت  هـا مشـاغل پيـامبران و معصـومان     اين
  .كرده است و چوپاني شغل اغلب پيامبران بوده استباغداري مي

كـه در  چنـان . ظروف هم با محيط انطباق داشـته اسـت   .41
هـاي كـويري از گـل و    هاي جنگلي از چـوب و در محـيط  محيط

  .شده استسفال ساخته مي
خـرد و بـه   برخلاف انسان متجدد شهري كه هنر را مـي  .42

  .كنداش آويزان ميديوار خانه
ــا     .43 ــه م ــيش از آنچ ــي ب ــناخت خيل ــب ش ــه اغل   تجرب

رد مراتبـي دا سلسله ،شناخت همچون تجربه. دارد يكنيم، توانايمي
ــه  ــت ك ــه تجربـ ـدرنهاي ــا   ةب ــالم معن ــاهي از ع ــوس و آگ    ملم
  ).267نصر، نياز به علم مقدس، ص( انجامدمي

گونه كه خورشيد بر مـردان و زنـان از شـرق و    همان .44
ي زيبـايي اسـرارآميز را بـراي    تابد و ستارگان شبانگاهغرب مي

كه چشم بينا دارند، خواه در ژاپن، هند، عربسـتان، ايـران،    هاآن
سـازند،  هـا باشـند، مكشـوف مـي    گـر آن خواه در آمريكا نظاره

حكمت در باب طبيعت و مراقبت مشفقانه از آن نيز آنچنان كه 
آموزند، متعلق به كـل ابنـاي بشـر اسـت، بـه      اديان مختلف مي

 بلبل برخـوردار باشـند   ةشرطي كه از موهبت درك زيبايي نغم
 .)240نصر، نياز به علم مقدس، ص(

تي است نـه هنـر مـدرن كـه سراسـر      هنر سنّ ،مقصود .45
 .ر و تفرقه استمنيت، فردي و تكث

 .ستروستايي در هنرمند بودن او رمز آرامش و طمأنينه .46

وحدت، در همـاهنگي و انسـجام عـالم كثـرت و در      .47
ايـن   يابد، جمال بالنفسه حاوي همـه مينظم و توازن، انعكاس 

استنتاج وحدت از جمـال عـالم، عـين حكمـت     . جهات هست
به ضرورت كمت تفكر اسلامي بين هنر و حبه اين دليل . است

  .)12، ص1381بوكهارت، ( بيندپيوند مي
ت در بايد خاطر نشان كنـيم كـه در گذشـته كـه سـنّ      .48

  شهرهاي ايران هم جـاري بـود، همـين اتفـاق در شـهرها هـم       
 . افتادمي

قهرآميز انسان جديـد، نظـم و    رويه وهاي بيدخالت .49
  .هارموني طبيعت را بهم ريخته است

انه امروز در بخشـي از كشـورمان بـا    چيزي كه متأسف .50
بديل مورد مناقشه قرار گرفته و بي شارزتي بامعماري سنّ ةسابق
كرمان يكي از شهرها و مناطقي است كـه بـا معمـاري و    . است
ارزش خود سـهم بزرگـي در   هاي روستايي بسيار زيبا و بابافت

ــنّ ــاري سـ ــران داردمعمـ ــيوع   ؛ تي ايـ ــا شـ ــروز بـ ــي امـ   ولـ
دار شاهد از بين رفـتن خـرد معمـاري در ايـن     هاي شيبسقف

 .منطقه هستيم

مركز گنبد نماد اصـل  " :كنددكتر نصر چنين تعبير مي .51
اسـت و ديوارهـاي   » روح«وحدت، و در سطحي فروتـر نمـاد   

زند، نماد نظم آسـماني   هشت وجهي آن كه گنبد بر آن تكيه مي
ت يـا  هاي چهار وجهي آن نماد زمين يا جهان خاكي اس ـ و پايه

47 
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  در اولين مساجد كه در آن تمـام عناصـر جهـان روحـاني اسـلام      
اي درونـي ميـان    صـورت بصـري مجسـم نشـده اسـت، رابطـه      به

 خورد شناسي به چشم مي شناسي و فرشته معماري اسلامي و جهان
  .)45ص ،1375نصر، (

52. (lateh)  ه تختلدر  40چوبي است به ابعـاد تقريبـي    ةت
درختان جنگلي مثل بلـوط درسـت    ةبر از تنكه روستائيان با ت 50
  .كردندمي

رسـد بـا   نوايي كه از برخورد باد با درختان به گوش مي .53
هاي سـقف آهنـگ مـوزوني را    هاي لتهچيدن باد در روزنهيترنمِ پ

  .كندنجوا مي
بنا بر مسائل اقليمي، بافت در منـاطق گـرم و خشـك و     .54

  .استفشرده و بازغيركوهستاني فشرده و در مناطق مرطوب 
باعث شـده كـه در كمتـر از     ،گريِ رايجسفانه شهريأمت .55

روسـتايي كـه تـا    . ت روستاي زيارت از دست بروديك دهه ماهي
قبل در جنگل ناپديد بود، الآن جنگـل از آن دور شـده و    سه دهه
را دگرگون كـرده   ت و هويت آنهاي زشت شهري ماهيساختمان

  .است
  .ل و يحب جمالااللهُ جمي .56
هاي ماشيني زشتي برخلاف جهان متجدد كه در فرآورده .57

نياز به علم مقـدس، برداشـت متـرجم،     نصر،( بر زيبايي غلبه دارد
  .)19ص

اگر انسـان  ": گويدنصر از قول فريتيوف شوان چنين مي .58
نخورده نزديك باشد، طبيعتي كه تحريك و به طبيعت بكر و دست

د، اميد خواهد داشت كه مثل خـود طبيعـت اهـل    شناسدروغ نمي
 .)188نصر، انسان و طبيعت، ص("انديشي و مكاشفه باشدژرف

ي هميشه به طبيعـت عشـق ورزيـده اسـت     تمسلمان سنّ .59
  .)218نصر، نياز به علم مقدس، ص(

عشق اسلامي به طبيعت به معناي وقوف كامل به محيط  .60
 .)221نصر، نياز به علم مقدس، ص( الهي است

كـه پيـام او را   ) هـاي بـومي  انسان( طبيعت براي كساني .61
نصـر، نيـاز بـه علـم مقـدس،      ( كنند، سخاوتمند استدريافت مي

  .)209ص

ممكن است گفته شود كه خداونـد انسـان را اشـرف     .62
ولي نبايـد فرامـوش    ؛مخلوقات آفريد تا طبيعت مسخر او باشد

ي بـود نـه انسـان    انسان بهشـت  ،كنيم كه انسان اشرف مخلوقات
 .زميني ةهبوط كرد

براي اينكه انسان بومي بنـا بـر معرفـت بـه هسـتي و       .63
رهاند و به ، خود را از بند نسيان مي)ذكر( روزييادآوري شبانه

 .موقعيت خود در اين كيهان و هستي واقف است

مقصود عقل فردي و خودبين است كه به خودپرستي  .64
پرسـتي   فرديـت  پرسـتي يـا  خود. شده است منجر انسان متجدد

 رد كـردن يعني خودداري از پذيرفتن يك اقتدار برتر از فرد، و 
ايـن دو از يكـديگر   . است معرفت برتر از عقل استدلالي فردي

متجدد هرگونه اقتدار معنـوي   ةدر نتيجه، روحي. ناپذيرندجدايي
واژه را كـه از نظـام برتـر از بشـر سرچشـمه       ،معنـي واقعـي   به

  هــر نــوع ســازمان مبتنــي بــر ســنن را دور       گيــرد و مــي
  .)91؛  ص1349گنون، ( افكندمي

زيـرا   ؛البته قطعاً مخاطب  سعدي انسان متجدد نيست .65
امروز گوش خود را نسـبت بـه هـر چـه     ) مدرن( انسان متجدد

  !رمز و راز است بسته است
ايـران امـروز   ) رفاه طلـب ( مقصود انسان شهري زده .66

 .است

ندي قاطعي ميـان امـر طبيعـي و امـر فـوق      قرآن مرزب .67
بـه  . كنـد طبيعي يا ميان عالَم انساني و عالَم طبيعي ترسيم نمـي 

نصر، ( هاي طبيعي يا آيات خداوند هستنديك معني همه پديده
  .)216نياز به علم مقدس، ص

وارد يك خانه يا مسجد ) بومي( وقتي انسان روستايي .68
فضا، توجه او را بـه سـوي   شود، تهي بودن و سادگي تي ميسنّ

، 1375نصـر،  (كنـد  آيد، جلب ميپروردگاري كه به چشم نمي
 .)49ص

كساني كه عظمـت خداونـد را بـاور دارنـد سـزاوار       .69
بلكـه شايسـته اسـت كـه      او بزرگـي كننـد،   نيست كه در برابر
  .)1368البلاغه، نهج( فروتني پيشه نمايند

48 
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كه انسـان را از   خداوند چندين بار گفته است ،در قرآن .70
، و لقـد  )2انعـام، آيـه  ( گل آفريده است؛ هوالذي خلقكم من طين

، اذ قـال ربـك   )12مومنون، آيـه ( خلقنا الانسان من سلاَلةَ من طين
، و بدأَ خلق الانسـان  )71ص، آيه( للملئكة اني خلق بشرا من طين

). 11صـافات، آيـه  ( ، انا خلقناهم من طـين )7سجده، آيه( من طين
ت كه انسان از بار نيز در قرآن از زبان شيطان نقل شده اس نيچند

  ).61الاسرا، آيه(، )12اعراف، آيه(ازجمله  گل آفريده شده است؛
پـس پـاك خـداي بـا     : فرمايدالبلاغه ميدر نهج) ع(علي .71

گونِ طبيعت خاكي فراهم كرد، از زمين نـرم  عظمت، از زمين گونه
بر آن خـاك، آب ريخـت تـا    . و ناهموار و از شيرين آن و نمكزار

پـس  . اش بياميخـت تـا چسـبناك شـد    پاك شد و با تَري محبـت 
هاي بايسته وعضوهاي جدا و به صورتي از آن پديد آورد، با اندام

اش آن را بخشكانيد تا يـك لَخـت شـد و زمـاني    . يكديگر پيوسته
بانگش بـه   ؛وزيدبداشت تا سخت شد، چنانكه اگر بادي بدان مي

صـورت انسـاني   پس از دمِ خود در آن دميد تا به. درسيگوش مي
  .)4، ص1368البلاغه، دكتر شهيدي، نهج(شد 

در واقع آن چيزي كه در اين عـالم پايـدار اسـت خـود      .72
اي كه اصـل همـه چيـز اسـت و همـه بـه اصـل        ماده. خاك است

انسان نيز . شونديعني خاك برگشته و در آن مستهلك مي ؛خويش
 .گرددبه اصل خويش يعني خاك بر ميدر دنياي مادي 

 .)156قرآن، سوره بقره، آيه( اناالله و انااليه راجعون. 73

منـابع   از. آوردشهر اسلامي به آرامي سر از خاك برمـي  .74
برد و وقتي خالي از سكنه شـد، بـار   طبيعت حداكثر استفاده را مي

 .)57، ص1375نصر، (  گرددديگر به آرامي به آغوش خاك بر مي

پايدار نشان از بيداري غرب نسبت بـه وضـعيت    توسعة .75
در حـالي كـه ايـران بـدون     . است خود و در جهت حفظ طبيعت

صد سـال  هاي يكعقليتوجه به تحولات جهاني، تازه جا پاي بي
 .پيش غرب گذاشته و ويراني طبيعت را شروع كرده است

 ت مـورد شناسـي سـنّ  با كيهان درواقعتي هر معماري سنّ .76
، 1375نصـر،  (  نظر ارتباط دارد و اين منحصر بـه اسـلام نيسـت   

 .)61ص

دليـل  برخلاف انسان متجدد و مدرن امروزي كـه بـه   .77
درك خود را نسبت به هستي از دسـت   ،ت الهيگسستن از سنّ

در نتيجه هر . داده است و اين مقولات براي او قابل فهم نيست
  .سازد فاقد زيبايي استچه مي
  

  منابع   
بهمـن،   ،بازگشـتت جاودانـه   الياده، ميرچـا؛ اسـطورة   -

  .1378 ،تهران ،قطره ،سركاراتي بهمن
سـتاري،     اندازهاي اسطوره، جلالالياده، ميرچا؛ چشم -

  .1362 توس، تهران،
سـتاري،   جـلال  ،الياده، ميرچا؛ رساله در تاريخ اديـان  -
  .1376 ،تهران ،سروش
نگـويي،  ز ، نصـراالله الياده، ميرچا؛ مقدس و نامقـدس  -
  .1375 ،تهران، سروش
گـروس،   ،اعواني، غلامرضا؛ حكمت و هنـر معنـوي   -
  .1375 ،تهران

، جــلال ســتاري ،بوركهــات، تيتــوس؛ هنــر مقــدس  -
 .1381 ،تهرانسروش، 

هـاي  چرمايف، سرج و الكساندر، كريستوفر؛ عرصـه  -
زندگي جمعي و زندگي خصوصي؛ بـه جانـب يـك معمـاري     

  .1376 هران،دانشگاه تمزيني، ، منوچهر انساني
  ،ميرچا الياده ةستاري، جلال؛ اسطوره و رمز در انديش -

 .1381، مركز، تهران

 محمـد،  دبيرسياقي،  ،سعدي شيرازي، گلستان سعدي -
  . 1378، پيام عدالت ،تهران

 پـرداز، اسـطوره و رمـز   شوان، فريتيـوف؛ روح نمـاد   -
 .1374 سروش، تهران، ،؛ جلال ستاري)مجموعه مقالات(

 ،تهـران  ،فهرمان، فرزانآرا دل ،لو؛ كيمياگركوئيلو، پائو -
1374.  

دهشيري،  ضياءالدين، گنون، رنه؛ بحران دنياي متجدد -
  .1349 ،دانشگاه تهران
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مركز نشـر   ،كاردانمحمد علي ،تكمي  ةرنه؛ سيطر ،گنون -
   .1365 ،تهران ،دانشگاهي

البلاغه جعفر شهيدي؛ سازمان ، نهج)ع(علي ابن ابيطالب -
 .1368 ،تهران ،موزش انقلاب اسلاميانتشارات و آ

اشـرفي،   ، علـي سازي بـا مـردم  فتحي، حسن؛ ساختمان -
 .1372،تهران ،دانشگاه هنر

بـه كوشـش احمـد     ،ملاهادي سبزواري؛ ديـوان اشـعار   -
  .1370،تهران ،ما ،كرمي

ميانـداري،    ، حسينحسين؛ نياز به علم مقدس نصر، سيد -
  .1379 ،قم ،طه

 ، رحــيميــت اســلاميحســين؛ هنــر و معنو نصــر، ســيد -
  .1375، تهران ،سوره ، قاسميان
 گـواهي،  عبـدالرحيم  ، انسان و طبيعت حسين؛ نصر، سيد -

  .1379 ،فرهنگ اسلامي
 رحمتي، انشاءاالله ، معرفت و معنويت حسين؛ نصر، سيد -

 .1380 ،تهران ،سهرودي

نــوربرگ شــولتز، كريســتين؛ مفهــوم ســكونت، بســوي  -
 .1381 ،آگه، تهران مود،، امير ياراحمدي، محمعماري تمثيلي
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